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   تاريخگاردر جستجوی آموز
  

های   داستاندر ولی تا کنون. "بايد از تاريخ بياموزيم: "کهم يا  را خوانده يا شنيدهی پرارزش  اين گفته بارهاماشايد 
نگاران  تاريخ. روشنگر رهروان امروز باشد  به راستی بتواند کهام کردهنبرخورد ای   به آموزهآوران تاريخ جنگ

 .کنند  بازنويسی می،دروغآميخته به های  واقعيت از  کاست کم و را،يروزی يا شکست زورمندانپهای  بيشتر داستان
مرانان و  حکهای  بر اساس خواسته،اند  شدهکه پيش از اين نگاشته ،ها ی واقعيت لودگی آميزان ،در اين بازنويسی
 .شود  دگرگون میديدگاه نويسنده

  
افزايند و   تاريخ میهای به برگاند،   بافته يافته و را، که خودايی رويدادهدر هر زمانیومتی های حک سازمان

ی   در گستره هماين تاريخ بافی و تاريخ زدايی .کاهند  میهای تاريخ  از برگ،باشندتلخ  اآنهبرای   که را،رويدادهايی
  . شود انجام می نوبنيادبه درخواست کشورهای  ،" دوستی در جهانی ايجاد تفاهم و پايداری"  به نام ،جهانی

تورات و . اند  که بر اساس پندارها و بينش مردمان سروده شده، هستندیهای خدايان  داستان،تاريخ یها سر برگ
 .اند  شدهگردآوری  بخش اندکی از رويدادهای تاريخیو ذهنی های تصور در آنها از اين شمارند کهاوستای بزرگ

 حتا . است بر اين پايه و روند نوشته شده) ايست از خدای نامه هدو سر که(بخش بزرگی از تاريخ طبری يا شاهنامه 
 يا کورانديشان در هر زمانی به دلخواه زورمندان حاکم های پرارزشی در بر دارند، ، که نشانه همها  سردههمين 

  .اند  شدهآلوده تر دروغوند

  
ساز همنوا و هم با يکديگر ،اند وشته شدههای گوناگون ن  و سرزمينها  که در زمان،های تاريخ نوشته هيچ يک از 

تاريخ نويسان يونانی را بيشتر از يی  پژوهشگران اروپاالبته . ) باشدداشتهی  نوشته  پيش آنکه يکتامگر (نيستند
   .کند  شک می يونان تاريخ نويسانهای کژپنداری کمتر به  جويندگان تاريخاين است که. ديگران باور دارند

بينی و فرهنگ  توان به جهان  می بهتراند، ی خدايان، که کمتر از رويداهای تاريخ دگرگون شدهاه از داستانالبته 
 آنها را با د بتوان خواننده کهشود رانده می  سخنکسانی بيشتر از ی رويدادهای تاريخولی در. برد پيشينيان پی
  .بپندارد اين دوران برابر و همسنگ سرکردگان

  
 ولی .اند شده دگرگون  ويرانگری، جانستانی و جنگیهای  شيوه در درازای زماندهند که ی نشان می تاريخرويدادهای
 که ما در آنها زيست ، زمان و مکان اين يعنی.ای پيوند داشته است  به زمان و مکان ويژه در تاريخهر رويدادی

  .تند نيسهای هيچ زمان و مکانی برابر ديگری دارد که آنها با ويژگی های  ويژگی،داريم

  
 هر اند و دروغ آلوده شدهگمان و  با  بيشتر که،هستند هايی  واقعيت، در تاريخهای کسان داستانبه هر روی 

 و شکار شير و روباه"   داستان:يعنی برای آموختن .گذارد  به نمايش می دلخواه خودش از ديدگاهای آنها را نگارنده
     . است" عراقزی بهدرا دست و بلر و بوش "سرگذشت از آموزنده تر "خر

  
 بيشتر اين کسان در بخشی از.  اندک هستند، در شمار،کنند ی کندوکاو میتاريخهای  ی که در روند جنبشپژوهشگران

 نگرند می بخش از تاريخ  آن در آنها تنها يعنی.کنند پژوهش میبينی خود  تاريخ برای همآهنگ ساختن انديشه و جهان
ی خود را در سيمای بخشی از روند تاريخ به  به زبانی ديگر آنها بيشتر نگرش و انديشه.  آنها باشدديدگاهی  که آيينه

  .آموزند خواننده می

  
 ؟کرده باشدگوهر راستی را در تاريخ پژوهش   اوکه  وجود دارد، با ديدگاه سياسی،ايرانیيک پژوهشگر  دانم آيا نمی
 پوشش رويدادهای در خود را ی های عقيده که او بخواهد کاستیباشد نه اين  تنها برای يافتن و دانستن  رنج اويعنی

 .تاريخ بپوشاند
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  )هوشنگ ابتهاج( < اش ناب است ی خويشم که باده مريد ساقی< >  به جز خمار نداشتمقدح ز هرکه گرفت> 
  

توانند، از  استی میجويندگان ر. ای دارد  ارزش ويژهکه باشد و با هر آرمانی  از هر ديدگاهتاريخ در البته هر پژوهشی
البته بايد دانست  .ی را برداشت کنندهای فرهنگ  ارزشها و ها، انگيزه ها، نگرش های تاريخ، بخشی از واقعيت پژوهش

اين . نگرد  که خود پژوهشگر میکنند  راهنمايی میگان را تنها به سويی جويندديدگاه بيشتر پژوهشگران تاريخ که
يندی که پژوهنده فرمود آ به بر بيشتر بلکهکند  برخورد میپژوهشودبخش يک های س  کمتر به ارزش کسیاست که
پژوهش  توانند از آن  میشانبرآيندی که خودکنند نه   پژوهنده را ارزيابی میی  عقيده تنها همبرخی .دنرس است می

 .برداشت کنند

  
 مرد  بزرگ او رابرخی  کهامدارین :است  چنين برآمده، ماهمزمان ، در تاريخگر پژوهش يککوششاز  :برای نمونه

 بزرگ  کمتراو را که ، نامیديگر همچنين.  ملّیی استمرد و نه قهرمان اند نه بزرگ و قهرمان ملّی ناميده
  . استفته بر او ستم رو به ناحق بودهتاريخ  مهتر ،اند دانسته می

  موزم؟  بيا آن را است که من بايده در اين پژوهش چه گوهری ارزند: پرسش اين است
کس، که کمتر  دست بردارم و به ستايش اين  است، مرد خوانده شده ، که از ناآگاهی بزرگنامدارآيا بايد از ستايش آن 

   بپردازم؟ تاريخ شناخته شده است،قهرمان
 از پژوهنده  به جنگ او بشتابم؟ يا بايد اکنون بايد است شکسته،ن بودهمعبود م که ،یت بُهآيا چون پژوهند

 ؟  تازه بنا کنمقهرمان معبدی برای اری وسپاسگز

  
 ی برای ارزش همها حتا اينگونه پژوهش. بی ارزش هستندهای تاريخی  ها از پژوهش  برداشت گونهبينيم که اين می
  و زمانیی در مرز تنها،شوند  انجام میی که در مورد کسان تاريخ،ها پژوهشاين ی   شايد فرآورده. ندارندختنآمو
 .شود يافت میای   آموزندهی در آنها کمتر نکته ولی . باشدکنندهسرگرم  کوتاه

  
. کرده باشدتاريخ نمايان روند ای را در   گوهر نهفته، در آن کاوش، پژوهندهکه ی پژوهشی پرارزش است فرآورده 

و نگرش  ديدگاه دننتوا  می واند  برآمده اجتماعنگرش و که از کردار هستند های پديدهتاريخ روند ی نهفته در ها ارزش
 زيباها   باشد، چه اين ويژگیهای يک کس برای نشان دادن ويژگیتنها  ولی اگر رنج پژوهنده .پهناور سازندانسان را 

 انسان اين آگاهی خوانديشی را از زيرا. ی انسان نيست ی انديشه  برانگيزندهی اين پژوهش بازدهيا زشت باشند، 
پروری  های نادان  از روش شکستن  يا بت ساختنبه هر روی بت ( .کشاند می توزیکينه  يا پيروی  بهگيرد و او را می
 )است

  
شگفت انگيز باشند و بتوانند خواننده را به بند بکشند يا بترسانند ولی از آن تاريخ در های يک کس  ويژگیشايد 
  ترس دوزخ کورکورانه  ازهشت وبه اميد بها  ی مذهب پيروان همه .توان روند جامعه را شناسايی کرد ها نمی ويژگی
 نگرش و بينش ای نيست که  يک مذهب آموزه.کنند پرستند يا نفرين می می اند،  متوليان دينی خلق کرده که، راخدايانی
  . دهد  نادانی را در بينش انسان پرورش میايست که  سامان دهد بلکه شيوه راانسان

  
ی  پيامبران، حتا در بارهگان، سياستمداران، شيادان، دروغوندان، های هنرپيش ی ويژگی  در بارهبسياریهای  کتاب

برای شايد ، سازی و فريبندگی  به جز پول،ها  اين گونه کتاب.اند ، نوشتهاند پيدايش يافتهکسانی که تنها در ذهن مردم 
  .داشته باشندکارآيی   هم خوانندهی سرگرمی

 قم های مردم کوچه بازار ستالين بيشتر از دانستن در مورد ويژگیهای چرچيل، روزولت، ا آيا دانستن در مورد ويژگی
  ؟ارزش دارند
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 پيش از  کهمردگانیخدمت يا خيانت  يا بر اساس است ايران های مردم  براساس ويژگیکنونی ايرانی  آيا روند جامعه
   اند؟ پخته می سياستش  مردم آرایباين 

تا کنون کسی به ولی  .  بستگی دارد کوچه و بازارنش همين مردمي ايران به ب و حکومت دری روند تاريخ و جامعه
 در مورد تصور مردم ايران ازآيا کسی  .ده استنکر مردم ايران پژوهشی ی بينی راستی و درستی در مورد جهان

  : بدانيمتا ؟ است پژوهش کرده"دادگستری"مفهوم

  
 ؟کنند، چه بينشی دارند  می و زنانی را سنگسارآويزند یم را به دار ی که در کشورشان دسته دسته جوانان، ايرانمردم
نخست   يکستايش يا نکوهشها کتاب در   ولی تا کنون ده.روند  میجانکندن انسان به تماشای  برخی از آنهاکه حتا

 نيست که  همشگفتی پس (. اند داران يا مخالفان او را به هيجان وادار کردهااند و هو  نوشتهآخونديک وزير يا 
 )باشند يا دشمن مردگان دوستدارروشنفکرانی 

  
، سياست پيشگان زيرا. شود به کار برده می ، بازداشتن نگرش مردم از راستیدر ،برای فريببزرگذاشت هر قهرمان 

 ی نيازدادن برای فريب .سازند ، قهرمان میدارند مردم  کهدر سوی آرزوهايی يا پسندند میهايی که مردم  با ويژگی
  چاه جمکران وغايب امام توان از سنگ سياه، گورمردگان، تر می  بلکه آسانبسازند قهرمان   که از انسانی،نيست
 .ی مردمان را بسوزانند ی انديشهها  تا آنها ريشهردک قهار و توانايی خلق کسانی

  
رنج بيهوده نبرده و  او ستيزی را در کردار جلادان حکومت اسلامی بررسی کند  انسانی، برای نمونه،پژوهشگر اگر

کند  شناسايی ی رامی احکا زشتی و پسماندگید اين پژوهش، ن اگر او، در برآيالبته.  انجام داده است راکار پُرارزشی
زيرا تا احکام .  پُرارزشی نيستکاوش  جلادهای يک روشن ساختن ويژگی ولی .اند بوده  جلادان اينکه دستور کار

 . آيد به شمار می عدالت اجرای" کردار جلاد "  مقدس باشند در ذهن مردمشريعت

     
 در جوش و خروش ستيز  انسانی  پسماندهکامح ااجرای در آنها که حکمرانان  مردمی را سزاوار استدرددريغ و 
 هزاران روشنفکر شود که  ديده می.بپردازند  پژوهش به مردگانی هنگامه  مورد آنها درروشنفکران و باشند
  . گويند سخن می اسلامی ی احکام  زشتی کمترين آنها ازدهند ولی  از اعدام و سنگسار نشان میی خود را بيزاری

  اين درست است که.کند  سنگسار می مهربانی رازند و  انسانيت را به دار می، اسلامکه، شريعتبينند  شايد آنها نمی
 اين کسان زيرا .دانند ين و زشت نمی آنها جانستانی را کرداری ننگ ولیشوند  میآزرده اعدام برخی از کسان

   .کنند ستايش میخود پيشوايان جانستانی و خشونت را در کردار 

  
 يا هاند که جنگلی را به آتش کشيد دهوا تلنگری بي شراره  تنهاسرفرازان دوراندهند که  های تاريخی نشان می پژوهش
زبانه که در جنگلی خشک  يابد ش می گستر،اگهان ناخواسته و ن، زمانی يک اخگر.اند هدرآورد به ريزش کوهی را
 آن آيند  و از پیاند  گامی نهاده با گستاخی تنها، بدون دورانديشی آنها، ياد شده است کهکسانی  از همدر تاريخ. بکشد
د و از او شک  با خود می راگستاخاست که آن  جنبش  نيروی،پس  از آن.ستمديدگان آغاز شده است انبوه  جنبشگام
 .سازد بر و قهرمان میره

  
 شکند  می)سد( بند  اين آبی درختی  با افتادن تنه. باشدريز از آب  لب و خيس خورده که استبندی  بسان آب پديدهاين

 ، درخت آنن با افتاد خروش سيلآب،درست است که. شوند   روان می به کردار سيلآبانخروش های پشت آن و آب
    .برد نه درخت سيلآب را می  با خوددرخت راآن ی  ب است که تنه سيلآ، از آن پس، ولی شده استآغاز

  در آن زمان است کهیهاي  نشان از فرهنگ و ارزشهای او، ، نيکیاست  اگر کوروش نيک کردار و نيک انديش بوده
 زيستیمبه ه مردمان گوناگون را ،ها  با نمايان ساختن اين نيکی، توانسته استکوروش. ندا هستود می  ايرانمردم

مند جگويد که در بينش مردمان ايران ار  اين است که کوروش در منشورش از رفتار و کرداری سخن می. کندشادمان
 .اند بوده



  5/۴   ٢٠٠٧آگوست   مردو آناهيد : نگارش

  
  او.سازد  فرهنگ و نگرش نياکان ايران را آشگار می او،کند   کوروش بررسی فرمان دادگری را درپژوهشگری که،
 سخن از کسی نيست که کوروش ناميده .کند نکوهش میستيزی  سانان ورا ستايش انسان دوستی  در اين پژوهش

   .بوده استترين گوهر هستی  گرامی" جان انسان" در آن شود بلکه سخن از فرهنگی است که می

  
تاخت و تاز و تاراج . کرده استگيری همساز   جهانبرای های مغول را قبيله که ه بودکسی  در زمان خودشهم چنگيز

 مهربان باشد، توانست چنگيز هم میاين که تصور  .اند ها دوست داشته  که مغول هستندیيها ويژگی از" خوان يغما" 
 .  سازد، نادرست استرفتارشنگندهای مغول را خوج نرمی با

  
را  نرمی هاآنند، ا هديد ند، توانايی خدايان را در خشم آنها میا هآور عقيده داشت  به خدايانی ترسناک و خشمها زيرا مغول

  رای بغداد، ، خليفهنينماميرالموند نستاتو  اند که  بودههای  با چنين ويژگیکسانی  البته.اند دانسته مینشان ناتوانی 
   مغولآوران پس از آن، که خشم (.اند بودهتر  تر و ستمکار  سختدل هم از مجاهدين خليفهزيرا آنها. سرکوب کنند
   )ندا هکردآنها کوتاهی ن، مسلمانان هم در ياری کردن مسلمان شدند

  
 را در ی شور و شوقتا شود امر می ،و غارت م خش همراه بهاند،  جهاد، بر ضد کسانی که ايمان نياوردهدر قرآن هم

  بوده ايران مردمان شهرنشين وای عرب ی قبيله جامعه تفاوت نگرش  اين همان.زدبرانگيهای عربستان  قبيلهدل 
، جوی خون، شهرهای خاکستر  خون آلود، ذولفقارها از پاره کردن شکم( های خود ونت از خش با افتخارها  عرب.است

 .شوند، هنوز هم، از خواندن آنها سرمست ب که شايداند ها سروده  شعرها و داستان)شده و تجاوز به دختران دشمن
اند، هنوز هم  شتهپندا رانيان میزيرا اي .اند بافتهعدالت داستان  علی های ديگر کسان، برای ، از اسطوره ايرانيانلیو
     .شود ها از خشم دشمن کاسته می   که با اين دروغپندارند، می

  
  خدايانی هستند که در،اند جان گرفته فريدون بسان جمشيد يا يیها  اسطورهالبته دلاوران شاهنامه، آنهايی که تنها در 

اين خدايان، که ون چ.   جامعه بوده استهای ارزشی  آيينههای اين دلاوران  نيکی. اند کرده آرزوهای مردم زندگی می
 .ندا هشد  آفريده مردم های  و انديشه از بينش را دارند، نمونههای انسان ويژگی

  
زيرا . سازند بسيار تفاوت دارند  تاريخ میآوران جنگ که مردمان امروز از سرکردگان يا کسانیا بولی اين خدايان 

  ولی.  را بپرورانندها ارزش  آنشهروندان تا ندا هداد  می خدايان به،اند  دوست داشتهه مردم ک،هايی ويژگینياکان ما 
 را دوست هامردم آن تا سازند می ،مردم فريب های  با ويژگی،یانقهرمان شان، از تصوير خودتراش بتروشنفکران 

 .بدارند

  
که ناگهان از زمين ه  تنها نبوده است نوبریناميده شدقهرمان های تاريخ   برگ در در ذهن مردم يا کس را کهآن

لی  شده ونوانديشه و کرداری که او را به قهرمانی رسانده است بارها پيش او و بارها پس از او آزم. روييده باشد
های  رساند تنش ای کسی را به قهرمانی يا حکمرانی می آن چه که در زمان و مکان ويژه. برآيندی نداشته است

 . اند ای هستند که در درون جامعه انباشته شده وهای کهنهآرزآميخته با 

  
با يک   جامعه ناگهان،دنشو ناپايدار می جامعه در زير فشارپيوندهای ،  توان مردم را درهم شکنددادگری بی آنگاه که
 سرکوب کننده خود را به نيروی و سازمان نيافته زده ، ترس ناآگاهانه انبوه مردمدر اين هنگام .پاشد  از هم میلرزش
آن کس که به جلو پرتاب  ، و ناآگاهزده انبوه ترساين  که در ،بديهی است .چسپاند تا پايمال سرکوب کنندگان نشود می

 نيروی ستمکاران آنگاه که .کند رُشد می و بزدل زده  زور قهرمان از مردم ترس.شود ناميده میقهرمان شده است 
   .کنند وادار می یبردبار  بهبا خشونت را  آرزوسوختهمردم ،ستمکاران تازه کار، ندشکب درهم کهنه
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 از ،زيرا مردمی که. مردم ستم رانده استآن تا کنون هر قهرمانی که با پشتيبانی مردم به حکمرانی رسيده بر 
 که را، کسهر   آنها.، در آرزوی دلآوری هستند که ديوار ترس آنها را بشکنداند  حکمرانان به تنگ آمدهی ستمکاری

را ستمگران حاکم  تواند  میای سرکردهولی  .پندارند  آرزوهای خود میقهرمانرا  و او کنند  پشتيبانی میگستاخ باشد،
  .کنند   ياریآورانی ستمکار  خشم او را کهسرکوب کند

  
قهرمان  ، اين مردمبه گمان .کنند دانند حکومت می ستمکاران هميشه بر مردمانی که ستمکاری را زشت نمی

  راه رسيدن به در، به کردار، ولی.سازند  می جدا دشمنان ی  همه که با خشونت سر از گردنبخش کسی است زادیآ
 کسی است که از فرمان "دشمن " کسی است که از پيشرفت قهرمان جلوگيری کند و در زمان قدرت"دشمن "قدرت

 . قهرمان سرپيچی کند

        
  مردو آناهيد 
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